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اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین  

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین   الطاهر

 الراحمین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک یا ارحم 

اش را عرض کردم اصحاب ما مشکلشان روایت محمد بن قیس است که  را که جواب دادیم عمده   چون روایت محمد بن قیس  ... 

 سازد .  فضولی می ی به کار برده شده که با  دانند و درش تعابیر امام باقر می کلام دیروز توضیح دادم که این روایت را 

ید یا محضار : همین در کیفیتش یا کمیتش میکی از  ید ؟  صغرات را قبول دار  ثلا ، مصغرات را قبول دار

 این  ما    آیت الله مددی : نه مصغرات و محقرات ندارد اصلا روایت در فضولی نیست اصلا به نظر

 آن روایت ندارم  یکی از حضار : نه کاری به 

نظر گرفته بشود سه   ضولی تمام خصوصیات را باید درفضولی هم خود عقد هم خود عاقد هم خود به حساب فنه در   آیت الله مددی :

 شود ؟  شیر چه کار می  این دهید ویند تو سه روز خوردی الان اجازه می را خورده خوب باید به او بگ روز شیر گاو

را از مالک بگیرد خوب اینکه نشد که  پول شیر گویند آقایان می ، فضولی بگیرد د مشتری از عاقد بگیر شیر را   گوید شیر پولهوری می سن

 ست بکنند اینکه راه نشد .  خواهد روی قاعده در می 

فروختم گفت این کتاب برای من است من  من به این آقا   قاگوید آ شود ، گاهی اوقات هم می لذا به نظر ما باید تمام خصوصیات بیان ب 

یدم چون   یدم این کتاب را ، دقت می کسی دیگری است اصلا نمیدانستم کتاب برای  می و اما اگر  اوست  برای  از او خر کنید ؟ اصلا  خر

 .  شود قبول بکنیم اش باطل است نمی خوب اینجا کلا فضولیداند که خیال کرده گاهی اوقات مقید می 

باید در عقد فضولی ، اجمالا اگر آمد گفت آقا این کتاب برای من نیست برای فلانی است  علی ای حال این نکاتی است به نظر ما  

ای مثل کنیز و بچه دار شدن اینها  فروشم به این قیمت آن هم قبول کرد که مالک اجازه ، این چیز یک موارد خیلی مختصر آن وقت مسالهمی 

، مخصوصا آن فرضی که در روایت محمد بن قیس هست که اگر در فضولی باشد  لک ، حصول ملک و بعد از  ون م خیلی مشکل است بد

عد باز امام اجازه  کند ب کند بعد باز امام یک کاری می بعد هم رد می هد رد بکند  خوافهمیده که این فضولی آمده و می بعد از چند سال تازه  

 . اساسی   اقعا یک فکرآن و یعنی هم پاچیده است دهد اصلا آن خیلی به می 
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ین راهش همان است که من مام  م این یک قضیة فی واقعة و اض کردعر   من به نظرم آن روایت به جای این به حساب توجیهات بهتر

به  رفتند که مطلب م و پسرم بدون اجازه و امام این راه را دهی درآورده که من اجازه نمدانستند که این شخص واقعا فروخته و این بازی را  می 

 در قصه .  حق به حقدار برسد واقعا بیع تمام بوده درست بوده این بازی درآورده  برسد واقعش 

یک مطلبی را اضافه کردند که   73ی ه در صفحبحثی که فرمودند  به اصطلاح در این  2علی ای حال در این کتاب منیة الطالب در جلد  

 : مرحوم شیخ ندارد 

بحث در فضولی گاهی در صغری است گاهی در  که اش ایشان این ، خلاصهکه خواندیم این عبارت را حالا ،  الثالث: قد تبین مما تقدم 

 بحث کردند :   و اما در کبری در کبری اینجورکبری است حالا صغری در جای خودش 

 ؛ وملزومها وملازمها  هل مفادها ترتیب جمیع الآثار حتی تکون بمنزلة الأمارات في إثبات لازمها

، موضوعیت  اره است علی القول بالموضوعیة  ، یا ام   اماره علی القول بالسببیة المطلقة است یا به قول آقایان  ی اماره  آیا اجازه به منزله 

عملی است مثل استصحاب یک بحثی را نائینی    گویند اماره بعنوانه حجت است بلا سببیتش نیست یا مثل اصل وکیل می یه همین حرف  شب

ی  ی تصویباست نه اماره ب دارد نه اماره  ستصحاا نه ربطی به    ، اصلای بحث عجیبی است اصلا  به نظر ما خیلکند که  به این عنوان مطرح می 

 میدم مراد جدی ایشان چیست ؟  وم نائینی بنده که هنوز نفهی ای حال من عرض کردم یک نکاتی ایشان این نکته را اینجا فرمودند مرحعل

ازه عادتا و طبیعتا ناظر به عمل سابق است چرا چون بیع سابق واقع شده است دو روز قبل کتابش را  آیا این اجازه ، عرض کردم اج 

طبیعتا ناظر به سابق است و لذا طبیعتا کشف است همین روایت  گوید اجازه دادم م می روختل کتابتان را ف و روز قبگوید دفروخته است می 

که پیدا  را و مشکلاتی  فلان  توانیم تمام آثار را  گویند نمیمحمد بن قیس را هم قبول کنیم کاشف است کشف است ، لکن از آن طرف می 

 از حین اجازه باید بگوییم نقل پیدا شده است .  شود بعد هم می 

رف اصیل حساب  کند آنها بحث فضولی را از طقل می نهوری ندر این فقه غربی که سعرض کردیم این بحثی است که محل کلام است  

یده اصیل ، آقایا  کردند یعنی مشتری قوالش  نقل کردم ا حساب کردند لذا چهار ، پنج قول آنجا  فضولی    ن ما از طرف به حساب مالک و که خر

 .دیگری است  یدگاه خواهم نقل بکنم آنجا پیش آمد از یک دیدگاه این از یک درا دیگر نمی 

شود قائل شد لذا و  گونه کشف قائل بشویم نمی ای از آثار را چ است از آن طرف خوب گیر کردند جمله   جازه طبق این تصور کاشفا

باشد  کند ناقل تند قاعدتا اقتضا می اش این طوری است گفاعده ا ، ق تشود پس اجازه باید قاعدم می تما بعدش هم معتقدند که با اجازه نقل 
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ول کنیم نقل هم ولو حسب قاعده است چون نقل  نیم کلا قبتواطرف هم کشف را نمی گوید کاشف است از آن  روایت محمد بن قیس می 

یم کشف حکمی این کشف حکمی این است یک چیزی  سمش را می کنیم اقاعده پس یک چیزی ما بین قبول می ف  روایت آمده بر خلا گذار

 نقل حسب القاعده است کشف حسب ظاهر روایت است کشف را  ، ن کشف است ما بین نقل و ما بی

؟  لاف دارند ، سر اختلافش این است کشف حکمی در روایت نیامده است دقت کردیدختست او لذا در کشف حکمی معنایش هم چی

کاری کرده است به مقدار دستکاری  سترا یک کمی دآنجا  ، هر کسی که جمع کرده یک جا مشکل خورده  آمدند جمع کردند بین کشف و نقل  

یف  ده کشف حکمی ، کشف حکمکه کردند ش یف واحدی دارد  دقت می ارد  واحدی ند ی تعر کنید ؟ کشف حکمی نه اینکه خیال کنید تعر

 . جوری آمدند حل کردند    شان را اینمشکل ن است این کشف حکمی مشکل آقایا 

، بعد  در   یایا متلبس  ضی  قمنقضی یا اعم از منگر یادم نرفته باشد که مشتق یا حقیقت است در  به نظرم قوانین ا یک بحثی دارند مرحوم  

بعد  کند اگر ،  ضی هم صدق می ر اگر حرفه باشد در منقدفلان  ل باشد  ، شغد صناعت باشد  گوید تفاصیلی هم وجود دارد مثلا حرفه باشمی 

د با اینکه  گوییچه میدر حرفه    خوب متلبس    است در حقیقت  مشتق  مثلا  بود که  شد مثلا این قائل  گوید چون دائما اشکال به آن می ایشان می 

 گویند خیلی خوب اگر حرفه بود اشکال ندارد .  گویند نجار می به او می اش خوابیده در خانهنجاری نیست  به متلبس 

، اعم از متلبس  ضی  لبس است یا منقمشتق یا مت  دائما به اشکال برخورد کردند دائما قید زدند ، اقوال در مشتق نیست دقت کنید ، یعنی 

شتق حقیقت است در متلبس اگر حرف  کنیم م فتند خوب این یکی اینجا را قبول می شد گاست دقت کردید چه شد دائما یکی یکی نقض  

 ی نجاری مثلا صناعت بود این ولو در متلبس هم نباشد بله .  مثل حرفه بود 

گوید درست است قبل از بحث علمی  کند می می گویید حرفه خودش یک تمرکز دانند تا می می از بحث علمی هم  ز حضار : قبلیکی ا

یم کنیم که یک نتیجهمی   را   آنها هم مصادیق ای بگیر

ق  گوید این اقوالی که در مشتق آمده نه اینکه در حقیقت مشتآورند این حرف قشنگی است انصافا می آیت الله مددی : یکی یکی می

با مشکل برخورد  حقیقت متلبس در مشتق الا در اینجا ، الا در اینجا یکی یکی اضافه کردند گفت  وردند برخاین اقوال است دائما به مشکل 

اینکه مشتق در لغت عرب چند جور    کردند حرف قشنگی  کند دائما به مشکل  وضع دارد وضعش در لغت یکی است فرقی نمی است نه 

 برخوردند این مشکلات را با تفسیر درست کردند خیال کردند تفسیر در مساله است تفسیر نیست در مساله .  
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هو التفصیل ، خیلی حذف  فرماید والصواب  علی ای حال یک مطلبی ایشان دارند که آیا اماره است یا اصل عملی است بعد ایشان می 

 . کردم از عبارت ایشان 

 ؛ الحکمي علی طبق القاعدة لو قلنا بأن الکشف 

کشف جمع کردیم بین این دو تا ، جمع بین این دو تا  آمد گفت    کرد نقل را روایتضاء می اقت  یشان از قاعده این است که قاعده مراد ا

 .   شودتا این جوری می قاعد

 ؛ الإجازة مفاد الأمارات علی السببیة فلا بد من الالتزام بأن مفاد 

گویند سببیت  د موضوعیت هم می نویسبیت ایشان می صطلاحا سبیعنی اماره تاثیر گذار است مثل قول وکیل اد ، سببیت  ببینییعنی چون  

موضوع است اصلا . گاهی اوقات یک  و موضوعیت یکی است کلام گاهی اوقات روی سببیت و موضوعیت حجت است مثل کلام وکیل  

یقیش به لحاظ  کلام حجیت یقیت است ، به آن طر یق به واقع ؛ ایشان می گویند مرآت به واقع ط گویند مرآتیت هم می ت هم میطر گوید اگر  ر

اشف هست لکن به عنوان سببیت یعنی خودش موضوعیت دارد چون ناقل هم هست آخر  باید بگوییم کما قائل به کشف حکمی شدیم  

یق صرف است اصلا این بحث ایشان که  قبول کردیم یک چیزی ما بینهما قبول کردیم ما بینهما نمی نقل هم   ما من هدفم    به نظرگوییم طر

 . ارد ی نداین بود که این بحث ایشان ظاهرا مجال

ه اصلا واقعش کشف است اجازه واقعش کشف نیست این مثل  کند امار یقیت یا موضوعیت فرق نمی شأنش یا طر ماره ا مفاد امارات ، 

شود  فروختم ملکش نمی مثلا شما گفتید کتاب را به شما یعنی بض  شود الا با قحاصل نمی ماند که مثلا بگوییم آقا هبه مثلا مالک این می 

ی امارات  قولهاجازه اصلا از م  هیچ کدام نیست ،سببیت یا بر موضوعیت    بیاید بگوید قبض آیا اماره است برمگر اینکه وقتی که قبض بکند  

 اصول عملیه است .  ن عدم کشف است اصلا این طبیعت عملیه هم طبیعتشانیست امارات طبیعتشان کاشفیت است اصول 

اند کار  تو خیلی می حش کردیم  در اصول عملیه که ما مرتبش کردیم منق این آقایان  در اصول عملیه لذا من عرض کردم این قواعدی که  

یقیت مطرح نیست ، لکن چون مجهل باشد هیچ ن اصول عملیه موضوعشان جهل است اگر موضوع  گشا باشد اصلا   وضوعشان  حو طر

عمده ، اینکه  قصدی است که دارد این را دقت بکنید ، کند مطابق با آن مخواهد دخل و تصرف بکند دخل و تصرفی که می جهل است می 

 سر اینکه برایشان امارات ، اصول مشکل شده این است .  
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بینید  بیند عبا پوشیده است ، آنکه شما الان از او می آید درس می پوشد یک ماه است میخواهد این طرف عبا می مثلا فرض کنید می 

جاهل آنکه  عباست  نمی   پوشیدن  است  جهل  شما  فرض  پس  ؟  نه  یا  هست  ملکش  عباست  ملکیت  شما  هستید   ، هست  ملک  دانید 

ی عینی که نیست واقعی نیست ، باید این  رابطه   که ملکیت  حساب تصرف او ملکیت را اثبات بکنید خوب بین تصرف و  خواهید از راه به  می 

 شود اصول . رابطه را چیز بکنیم جعل بکنیم ، این اسمش می 

بینم یک ماه پوشیده پس ملکش است نه چه ربطی دارد  ن می یتش به این معناست مامار ی ملکیت است ها گفتند ید اماره و لذا بعضی 

رف کنند خیلی قشنگ مثل شیر  بهتر از مال خودشان تص ها ممکن است مال غصبی را  ، بعضی پوشیده غصبی باشد  سال  ممکن است ده  

خواهم بگویم ؟ این  هر حال این تصرف دقت کردید چه می   کنند حالا به تصرف هم می   ند خور خیلی قشنگ هم می دانند  حلال می مادر  

 یت ندارد . تصرف که کاشف نیست کاشف 

تی  این یک سری است که برایشان مشکل شده در تشخیص بین امارات این چیز اماره است یا اصل است اگر اماره است خوب این امارا

خورد اگر خبر موضوعیت  که نحو موضوعیت ، مثلا همین خبر واحد ، خبر واحد اگر خود خبر ایجاد مصلحت کرد این به موضوعیت می 

یق  یقیت  صرف ایجاد نکرد مصلحت ایجاد نکرد طر  . طر

ای است  اما اجازه از این قبیل نیست اجازه نه از قبیل قبض است ، اجازه از قبیل قبضی است که در باب هبه است ؛ البته من یک نکته

 گویم .  م می ی قبض را به کار بردی لطیفی است ولو خیلی ربط ندارد چون کلمهکه این را چند بار گفتم چون نکته

یم  ما سه نحو قببض  قعقود  عرض کردم در   ی هم مطرح است  قوانین امروز عقود و ایقاعات در  است که در باب    ایاین یک نکتهض دار

یم که این خودش ، خودشیعنی نه اینکه ح  قه ما متعارف نیست ، روایت  انشاء است ، خودش انشاء است . این در ف   الا ، یک نوع قبض دار

یم لا رهن الا مقبوضا ، آقایان علمای ما   آقای بجنوردی  غیره ، حتی مرحوم استاد  ض در باب هبه است در جواهر  خیال کردند این مثل قب دار

ی جلد ششم است یا پنجم است لا رهن الا مقبوضا روایت از امیرالمؤمنین است سندش به نظرم خیلی  قاعدهدانم  نمی در قواعد فقهیه  

 . روشن نیست لا رهن الا مقبوضا 

ها یک  ها وارد نبودند اینجا غربی آورد ، عرض کردیم این چون اصطلاح این در اینجا چیست مثلا ملک می گفتند این قبض  آن وقت اینها  

نیس لفظ  با  که  نوع عقدی است  ، اصلا یک  مادی  را گذاشتند عقد  اسمش  با خود عمل حاصل می اصطلاحی گذاشتند  آن  ت  به  شود 
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عقد محقق  کنند که عقد مادی است اصلا با خود عمل  گویند عقد مادی اصطلاح گذاشتند برای عقد مادی یک نوع رهن را قبول می می 

 شود .  می 

 شود ؟  عاطات نمی یکی از حضار : م 

 آورد .  یقیت می ه معاطات چون طر معاطات غیر از این است نیت الله مددی : آ

ها آمدند  قبوضة در قرآن این چون در سفر است دقت کردید ؟ این است که بعضیی مبارکه فرهان معمل ، مثلا ببینید در آیه  با خود

گوید  هزار تومان به من قرض بده می   100گویید آقا ان می یقتدر سفر به رفگفتند رهن باید با قبض باشد اینها مرادشان سفر بوده است شما  

واهد قبول  اگر بخکه در قم دارم وثیقه خوب    ای که من در قم دارم ، ماشینیانهگوید مثلا خ خواهم ، می مثلا یک چیزی وثیقه می خوب گرو  

گوید این چیزی که در قم دارم خوب  خوب اگر بخواهد  رهن وثیقه می کند دیگر مشکل سر این است اشکال داشته  قبول می آن قرض را  کند  

 کند ؟  یرد چه فرقی می گپولی است که الان دارد می مثل همین 

گوید این هم وثیقه این با خود ،  دهد می ورد به او میآاین است انگشترش را در می یش  سفر است رهان مقبوضة ببینید این معنااین در  

شود این در ذهن علمای ما نیست شما جواهر را هم نگاه بکنید گیر کردند که این لا  حقق می خواهم ؟ خود عقد با این م روشن شد چه می 

دانم هفت است  در جلد نمی  سنهوری لا رهن الا مقبوضا را اگر درست بشود مراد این است گونه معنایش بکنیم ، این رهن الا مقبوضا را چ 

دانم ، کتاب الرهن که  جلد است نمی صافا نه جلد است یا هشت یط که ده جلد است خیلی قشنگ نوشته است انیا هشت این کتاب الوس

 ، ببینید . این کتاب  یقه بیاور وث، ی این آقا هزار تومان به من قرض بده داند عقد مادی یعنرهن را عقد مادی می نین فرانسه یک دارد در قوا

ی من است اگر تا  نه ن قرض خای اییقهکه وث  نویسم وثیقه می دهم  ن قرض می میلیون توما  10من به شما    دانند آقادو عقد انشائی می 

ند . این رهن انشائی است علمای ما فقط رهن انشائی را فهمیدند  ه کن استفاد توانند خانه را بفروشند از پولش  فلان مدت ندادم ایشان می 

 کنم . ذا من گفتم تاکید می ند ملتفت نشدند لمیددقت کردید ؟ رهن قبض را نفه 

 ةمقبوضی مبارکه که  که عقد انشائی است ؛ در آیهیک رهنی که عقد مادی است یک رهنی  مثلا در قانون فرانسه دو جور رهن است ،  

گوید ماشین  بده می هزار تومان به من قرض    10گوید آقا  . می دیدند عقد انشائی فایده ندارد  قد مادی است چرا چون در سفر  آمده این ع

د  م به ماشین اعتماخواهکنم دیگر نمی به همین قرض اعتماد می م  تو هم در قم است خوب اگر بخواهم اعتماد بکنشین  من گرو خوب ما

 .  پیدا بشود شود در قم است که نمی   د کردن است دیگر این اعتماد کردن با یک چیزی کهگرو وثیقه برای اعتماگویم که من می بکنم این
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یک عبارتی دارد که یک موی سفیدش را کند    ثیقه ،گوید این هم و دهد می آورد به او می ش را در می ش را دقت کردید ؟ انگشتر انگشتر 

یخ فرق می ی وثیقه داد گفت این هم وثیقه حالا این نحوه  گوید  ی مبارکه ، آن مثل ابن حزم می در آیهة  قبوضکند این رهان مها در طول تار

، رهن انشائی است ها اشتباه  بوضه باشد مرادشان آن است رهنی که در سفر است و الا آن وقت مراد علمای ما از کتاب رهن  رهن باید مق

 رهن با هم اشتباه نشود .  نشود این دو تا 

یم سنهوری در کتاب رهن می  یم یک رهن که عقد انشائی است دار در قانون فرانسه دو جور  گوید  ما یک رهن که عقد مادی است دار

یحا دو جور رهن است رهن به اصطلاح به صورت عقد مادی و رهن به صورت عقد انشائی اما در فرهن است اصلا دو  قه ما متعارف  تصر

ی عقد مادی را ما در  ه است اصلا کلمهخوانم عقد انشائی است عقد مادی نیامد الان در فقه می که ما    در فقه ما آننیست اشتباه نشود ها  

یم .  نمی مان به کار در فقه ن ،  قوانی  بر

یم ؟    یکی از حضار : معادلش هم ندار

یم  معاد یت الله مددی : آ  م عرض کنم ؟  خواه، دقت کردید چه می لش هم ندار

شود لکن اثر عقد  قبض عقد نیست عقد انجام می یک قبض عقد است ، روشن شد ؟ عقد است خودش پس یک رهن یک قبض این  

شود مگر وقتی که من کتاب را  ملک حاصل نمی اب به شما هدیه دادم ، تملیک کردم مجانا این  کتبا قبض است آن در باب هبه ، گفت آقا  

شود تا وقت بگیرد  آقا نمی اما عملا ملک آن ملک آن آقا شد   ءا نشاار تمام شد شود عقد شد مبادله شد یعنی کابگیرم تا نگرفتم حاصل نمی 

ا را اصطلاحا می این   ی است که در  ست این است بیشتر آن که بیشتر متعارف است که رهن قبض گویند این قبضی که در فقه ما متعارف 

 شود . ظاهر می کند یعنی اثر عقد تمامیت عقد تاثیر می 

ن  ما خوب چون مثلا تعبیرش یک کمی سنگیامان است این هم هست در فقه ما نه اینکه نیست ضبرای انتقال سوم قبض ، قبض قسم 

فهو من  کل مبیع تلف قبل قبضه  است  یع  ضمان است ، ضمان . آن در عقد بقبض برای انتقال  است شاید به گوشتان کمتر خورده باشد یک  

یدید  هم  من گفتم آقا این کتاب را به شما فروختم شما  مال بایعه ،   ، دزد آمد کتاب را از من برد قبل از اینکه به شما  ما  این شد ملک شخر

آید که  وقتی به مشتری می شود دقت کردید ؟ ضمان کتاب  ی شما نمی ی من است به عهده م چون شما قبض نکردید ضمان به عهده بده

حساب  بایع شود اما هنوز مشتری قبض نکرده اگر تلف شد از  یعنی وقتی مشتری قبض کرد اگر تلف شد از مشتری حساب می قبض بکند  

 . کنم م گاه گاهی تکرار می من گفتشود این روشن شد ؟ این اصطلاح است چون نشنیدید می 
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یم این قبض حقوق  ما سه جور اصولا در قراردادها در   ها با هم اشتباه نشود آن که بیشتر الان متعارف است در السن  سه جور قبض دار

 کنند مثلا  گویند اما به این تعبیر کمتر می هست . البته این عقد انتقال ضمان هم هست می همان قبضی است که تمامیت عقد به آن 

 م یک جوری انگار  ه فیکی از حضار : قبض در صر 

 خواهد . آن هم قبض می  یت الله مددی : آ

 یکی از حضار : برای چه ؟  

  آن هم همینطور یت الله مددی : آ

 کند ؟  می   فرقشاید خوب این سه تا یکی از حضار : 

 ت دیگر مثل هبه است .  مثل هبه اسنه  یت الله مددی : آ

یم  قراردا  د در مباحث ثه لذا خوب در مباحث قانونی یادتان باش آقا ؟ اینها به حساب انواع ثلادقت فرمودید   دها سه نحو قبض ما دار

ناظر به همین است لا رهن الا  شود که این در فقه ما متعارف نیست و این روایت هم به نظر من  ی یک قبضی که خودش عقد به آن محقق م

بختری است یا کیست  دانم از ابوالدانم هست نمی ن می مقبوضا به نظرم سندش مشکل دارد آوردیم کسی آورد این سندش را از امیرالمؤمنی

 نیست نه .  قاعده   آقای بجنوردی قاعده قرار دادندگویم  مقبوضا می سندش مشکل دارد ذهن من الان اینطور است لا رهن الا 

 متعارف است .  گیرد مثل صرف مثل هبه این بیشتر  وم رهنی است که تمامیت عقد با آن انجام می د

ی  ساله و اصولا مشود به مشتری  شود ضمان از بایع برداشته می ض انتقال ضمان می در انتقال ضمان با قبی است که تاثیر دارد  قبض سوم  

مشتری  تلف بشود از  شود که تلف باشد یعنی اگر قبل از قبض باشد تلف بشود از بایع است اگر بعد از قبض باشد  در جایی مطرح می   ضمان

 شود . می است این انتقال ضمان به این معناست آن وقت منتقل به مشتری 

 م از این سه تا نیست .  گویند شرط صحت عقد است این ظاهرا هیچ کدا حضار : در صرف که مییکی از 

یم ما .   آن شرط صحت عقد  یت الله مددی : آ  اصلا نیست ندار

 صرف نیست ؟  حضار : در یکی از 
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 شود .  ، عقد آن وقت تمام می عقد  بله آن هم مثل همین است یعنی تمامیت  یت الله مددی : آ

ذیب حسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حمید عن  ن الا مقبوضا را فرمودید در همین تهاین لا ره  یکی از حضار :

 ی جعفر  محمد بن قیس عن اب 

ی خاصی است از ، این کتاب محمد بن قیس خیلی  ها یک نسخه از محمد بن قیس ، این را عرض کردم یک نسخه   یت الله مددی :آ

کم  به این سند عاصم بن حمید  کار دارد این ظاهرا از قسم قضایا نیست از قسم احکام است من همین تازگی عرض کردم بخش احکام  

یم بیشتر   یم خیلی کم دار های  راث ز میش این است که او این حدیث گفتیم اشکالست از سند عاصم ، توضیحاتش را عرض کردیم  قضایادار

های معاند هم هست خذله  شان این بوده است این حسن بن محمد بن سماعة از واقفیه است از آن واقفی یدهواقفیه است شاید واقفیه عق

 . الله علی ای 

بردند و کان یعاند فی  کردند الفاظ زشت به کار می ی بعد از موسی بن جعفر اهانت می آنهایی بودند که به ائمهمعاند    یفیه گفتیم واق

گوید راجع به ایشان وکان یعاند فی الوقف و عرض کردیم اگر ابتدای سند ایشان بود قطعا منفردات شیخ طوسی است  ، نجاشی می الوقف  

کند  اصولا آثار اینها را کم نقل می کلینی آثار ایشان را دارد کلینی هم نقل نکرده است صدوق که جای خودش ، صدوق یعنی حتی با اینکه  

یاد از ابن سماعة نقل می لینی از اما ک  ید ؟  م کلینی هم نقل نکرده است دقت کردکند اینجا حتی مرحو حمید بن ز

یق کلینی نقل   از  کند هم از خودش مستقلا نقل می می چون عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی آثار ابن سماعة را هم از طر کند این 

ستقلا از کتاب حسن بن محبوب و لذا گفتیم این روایات را از زمان علامه قبول  کند ، مطوسی مستقلا نقل می جاهایی است که شیخ  

 یعاند فی الوقف .  کردند دقت کردید ؟ چون واقفی هست مخصوصا این آقا که نمی

یم آقای خوئی قبول می کن من عرض کردم نکتهل کنند اینکه مثل علامه صاحب  کنند چون ثقه است قبول می ای که ما الان اشکال دار

کنند به خاطر واقفی بودن است من عرض کردم مشکل این نیست مشکل احتمالش این است که این مذهب  مدارک اینهایی که قبول نمی 

نها توسط  صر امام هادی هم هست ایسلام الله علیه نفی شده است این معاواقفیه باشد اگر مذهب آنها باشد این مذهب توسط امام هادی  

خیلی برای ما مشکلی  ون واقفیه قبول نکردند ما مجرد واقفی بودن کال علامه و اینهاست آنها چغیر از اش امام هادی نفی شدند اشکال من 

 ندارد .  

 صحاب است شاید ؟  یکی از حضار : اعراض ا
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ن واقفی بوده ، احتمال دارد که ، چون اینها به  ش همین است چون مذهب واقفی بوده نه چواه اعراض اصحاب نکت  یت الله مددی :آ

 کنند .  ه نمی مراجع امام حی 

گویم که کان یعاند فی  کند ، می ای که نجاشی نقل می م هادی اهانت کرد همین ابن سماعة دارد قصهحتی همین دارد که نسبت به اما

ای است که آقایان ملتفت  این نکته و ما عرض کردیم  وات الله وسلامه علیه  ست صلهادی اای که دارد ایشان زمان امام  الوقف یک قصه 

این  اش  ی فنی ی فنی دارد نکتهتعبد نیست نکته گوید اعراض اصحاب اثر ندارد بحث اعراض اصحاب هم نیست  نشدند آقای خوئی می 

 ده واقفیه بوده است دقت کردید ؟  است که این شاید فقه فطحیه بو 

 شود .  ن نکته نمی که بدوز حضار : اعراض اصحاب هم یکی ا

 گویم . همین است خوب دارم همین را می اش همین نکته یت الله مددی : آ

یث  ی تعبدی است ما حدنکته یک  اصحاب  اعراض  ردند  کگوییم اعراض اصحاب که بگوییم اعراض کردند آقای خوئی خیال می ما می 

اصحاب اشعار به این است چون زمان امام هادی  ویم ؟ اعراض  خواهم بگ ، روشن شد چه میی تعبدی نیست  کتهکنیم ، نه نطرح می را  

اش همین  ی اساسی فقه و حدیث ما در زمان امام هادی و امام عسکری آن نکته کل گیری  ی کلی را عرض کردم ش اعده ی من ق است عمده 

 ها . قفی ها بودند آنها یک اختیاراتی داشتند خود واها و فطحی حدیث ما در اختیار واقفی و همین فقه حدیث ما 

و  جواد ، امام هادی  ران امام  ا عرض کردم دووردند و لذآگویند آن اختیار صحیح است آنها هم روایت  آن حدیثی را که می ادی  امام ه

اش است . عرض کردیم نقش امام باقر و امام صادق جدا سازی  امام عسکری جدا سازی حدیث امامیه از فطحیه و واقفیه است این نکته 

ی اساسای امام باقر و امام صادق چارچوب  ها مطلق اهل سنت نکتهها نه حنفی شافعی ها نه  ها مطلق سنی و معارف شیعه از سنی   حدیث 

 مذهب در قابل آن مذهب عامه است .  

نقل این روایات در  کردند  کنند روایت ما را نقل می ا سازی چون آنها هم همین روایت را نقل می عسکری جدکار امام هادی و امام  

ها بوده است حتی کلینی نقل نکرد با اینکه ایشان نقل  شود که این از مذهب واقفی ت شیخ معلوم می ز این عبار مقبال روایات فطحیه و ا

کردند که این شخص کیست چه کاره  ه می ی دارد اعراض اصحاب این نیست که اعراض اصحاب بدون نکته باشد اگر توجسر .  کند  می 

یک  کند که در مسجد کوفه یک سنی  م ، نجاشی نقل می کداا دارد با امام هادی هم یک سنی یک  دفوده است ، تصادام امام باست زمان ک 

 ت یک چیز عجیبی هم نبود . ها چیست این مزخرفات چیسگوید ابن سماعة بلند شد گفت این حرف کند می ادی نقل می کرامتی از امام ه
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گر این  گفت ما تصمیم گرفتیم که ا می صبح هم مرد و این سنی  مرد فردا  اش این است  صه میرد قد این تا فردا می م هادی گفته بو مثلا اما

کند یک شخصی رد شد گفت  یند با ما صحبت می نشها هست به اسم علی بن محمد این می نمرد این شخص را بکشیم یک نفری از علوی 

ة  گوید و این ببینید ابن سماعاین را می ش خود سنی  کشیم می مد حرفش  میرد ما گفتیم این علم غیب دارد این اگر دروغ درآاین تا فردا می 

کنید خوب این کرامتی است برای امام حالا این  ها چیست که شما نقل می گوید برو بابا این حرف در مقابل سنی می چقد معاند است که  

گوید نه شما بیخود این حرف را  ، می گوید  هم می ی هم نیست یک فال بین  گویند کرامت هندی هم می های  کرامتی هم نیست این فال بین 

اند فی الوقف  گوید یعکند اول می فی الوقف بعد این قصه را نقل می   یعاند گوید که کان  کنید و لذا می ها را نقل می زنید بیخود این کرامت می 

ن ابن  کرده است ای ت میرا باز ایشان مخالف  وبرو شده و دیده به چشم خودش دیده این مطلبر ی که با امام  در مقابل سن بعد این قصه که  

 . سماعة  

حمید و محمد بن قیس آن  وب کاملا واضح است کلینی هم نقل نکرده است کامل اصحاب هم نقل نکردند الان کتاب عاصم بن  خ

را ما  این روایت صفوان قابل قبول نیست حالا چرایش خواهند بگویند هم از صفوان آن شخص جلیل القدر کاملا واضح است که امام می 

 دانیم .  نمی

یم دقت کردید چه شد چه می اعراض اصحاب منشائش امام هادی است نه منشائش   خواهم بگویم ؟  یک امر تعبدی که ما سر در نیاور

کنم چون  چون در این مطلب مرحوم نائینی مطالب دیگری هم دارد مثل همین مطلبی که ، من فردا هم باز همین عبارت نائینی را تکمیل می 

ا  اش ر اش این مطلب ایشان را خواندیم فردا هم بقیه د که از مطلب خارج شدیم اصلا به خاطر نکات فنی ی فنی است حس کردیاینها نکته 

 خوانیم .  می 

ین   وصلی الله علی محمد و آله الطاهر


